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ادامه....
خواجهکهوارددنيایجديدیشدهبود،وقتیمطمئنشدخبریازما
بهتروننيســت،خيالشراحتشدوشروعکردبهدنبالکردنحرفهای
اسطرلاب!ساعتیبعدناگهانرویاسطرلابعبارت»باطریضعيفاست«،

حکشد!
خواجهمعنايشرانمیدانست.ازترسخانوتنبيهاو،آهستهاسطرلاب
رابردرخانةهمسايهگذاشت.وقتیبرگشت،ديدآبديوارروستارابرده!

پسفردااسطرلاببايدتحويلخانمیشد.وعدةخانصبحخروسخوان
درميدانروســتابود!خبریازاسطرلابنبود.نيمیازمردمهمبرخلاف
هميشهدرميداننبودند!خانباحيرتنظارهگربودوباآقاسيدوآقامعلم
بهگفتوگونشستهبود!}چهشدهاست؟چرامردمنيامدهاند!{اندکیصبر

کردند.تصميمگرفتندبرونددرخانههابگردندواسطرلابراپيداکنند!
بهدرهرخانهکهمیرفتند،ياخواببودنديامشــغولکارهایعجيب!
يکیمشغولشــانهزدنبهفکل،ديگریمشغولپوشيدنکلاهپهلویبه
طرزیجديدويکیهممشــغول....اوضاعســختآشفتهبود!خبرآمد
رودخانــهراآببرده.گويانوبتآبيــاریکربلايیکاظمبودهواوبهزمين

نرفتهبود!
خانکهتابهحالدســتبهبيلنبردهبود،مجبورشــدپاچههارابالا
بزندوجلویرودخانهرابگيرد.ظهرباحالخستهبهروستاآمدند.يکیدر
دروازهخوابشبردهبود.رجبمردهشورهمميترارهاکردهبود!هيچچيز
نظمخودشرانداشت.گوياهمهجنیشدهبودند!خانبهترسافتاد.رفت
تفنگرابرداردوجنیشدههارابکشد.آقاسيدجلويشراگرفت.قرارشد

درمسجدبهشوربنشينند.
آقا ســید: »جنابخان،گوياچوبخدابرسرجماعتخوردهاست!
منجنیدرروستانديدم!هرچههست،ربطیبهعالمغيبوجنندارد!«

خان:»اگرکارجننيست،پسچيست؟«
آقا معلم:»هرچههســت،داردروســتارابهنابودیمیکشاند!حالا

اسطرلابکجاست؟«
خان:»نمیدانيمدردهميناست.ازدرددستوپانمیتوانمبنشينم.

آنوقتايناسطرلابهمدردسریشده!«
آقا معلم: »بهمدرســهمیروم.امروزبچههاامتحاندارند.لابدخبری

دارند!«
خان: »منکهقوتآمدنندارم.خبریشدبگو.«

آقا سید:»منهمبهاموراتمیرسم.اعمالمردمهمهتباهشده!جنازة
کربلايیغلامرضاهمرویزمينمانده!«

آقامعلمبهمدرسهآمد.بهجزفراشباشی،زرنگباشیوميرزامحمود
کســیدرمدرسهنبود!عجيببود!تابهحالچنينچيزیسابقهنداشت!
بهيکبارهخواجهکريموامينالسلطانآمدند.بابیمهریسلامیبهمعلم

کردندورفتند.
معلم: »چرااينکارکردند؟«

میرزا محمود:»کفشهایخواجهکريمچرابريدهشدهبود!«
معلم:»امينالسلطان...بيااينجا؟«

میرزا محمود:»چرانمیآيند!مشغولچهکاریاند!«
معلم: »خواجهکريم!مگرنمیگويمبيااينجا!«

خواجه کريم: »صبرکنيدجنابمعلمالانمیآييماينهمهماصبر
کرديميکبارهمشما!«

معلم:»اينديگرچهسخنیبود!«
میرزا محمود:»میگوينداسطرلابآدمهاراازخودبیخودمیکند!«

معلم: »بهحقچيزهاینديدهونشنيده!«

معلمبهسمتامينالسلطانرفتوپسگردنیبهوینواخت.اسطرلاب
رابهمعلمداد.گفتهرکارمیکنم،بازیراشــروعنمیکند.گوياعمرش
تمامشدهبود!آقامعلمبهکمکخواجهوامينالسلطانبقيةدانشآموزانرا
بهمدرسهآوردند.يکیرااززيرکرسی،يکیراازرویشاخةدرختويکی

راازتنورکلصغری!دانشآموزانحرفهایعجيبیمیزدند!
خواجه کريم:»آقامیخواهمروزیهنرپيشهشوم!تاانتقاممراازاين

زرنگباشیبگيرم!«
امین السلطان:»گروهآوازیبهدهمیآورمتادهزيباشود!«

زرنگ باشی:»ميخواهمدرآيندهازدواجكنموتشكيلخانوادهبدهم!«
میرزا محمود: »عجبوضعیشده!«

دانشآموزانازپشتپنجرةکلاسنظارهگرمديرمدرسهبودند!اوکهمدام
مواظبرفتارخودبود،اينبارگوياکلاهشرافراموشکردهبود!کراواتش
راهمبهدورچراغجلویموتورشپيچيدهبود!شبيهموتورسوارهایآلمانی

شدهبود!
مديربهمحضآنکهمتوجهنگاهدانشآموزانشــد،دستشرارویسر

گذاشتوباسرعتبهسویکلاسآمد!
مدير:»آقایديواندفتری!پشتپنجرهچهمیکنيد؟«

معلم: »هيچ...!بهيکسونظارهگرديوارروستا!وازسویديگرنظارهگر
راستةپينهدوزانبازار!«

مدير:»پينهدوزان!آنجاچرا؟«
معلم:»جماعتتمامکرباسهایجهيزيهایدورانعقدمادربزرگشانرا

برایتعميربهکهنهفروشیميرزامهدیمستوفیبردند!«
مدير:»جلالخالق!چرا؟«

معلم: »میگويندازمابهترونباعثرونقکســبآدمهایخودشــان
میشوند!«

مدير:»بهحقچيزهاینديده!«

دانشآموزانپشتپنجرهدرحالتماشایبيرونبودندکهميرزاعلیاکبر
زرنگباشیازدرمدرسهباسرعتبهداخلآمد!گوياخبریداشت!قشون
انگليسهادرچندقدمیروســتابود!مديرباشــنيدنخبر،گلازگلش

هزار مصيبت اسطرلاب ها!
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شکفت!گوياخبرداشــتياشايدهمانگليسهاتحفهایبرايشداشتند.
آتشجنگجهانیبالاخرهبهدهمونيخرسيد!

معلم: »چیمیگیميرزاعلیاکبر!کیفرصتکردهاندبهاينجابرسن!
راديوآلمانکهچيزینگفت!«

میرزاعلی اکبر: »بهخداآقاراســتمیگم.آقااجازه...بهخدااومدن.
خانهمدارهمیرهاســتقبال.آقا،آقاسيدهمدارهمردمروجمعمیکنه

برایتيراندازی!مردمهمتویصفپينهدوزن!«
مدير: »آقاسيديحييهمچهكارهايعجيبيانجامميدهد!«

معلم: »باکدومآدماآخه!همهکهاسطرلابیشدن!«
میرزاعلی اکبر:»آقااجازه،خودتونبياييدروستا!ببينيد!آقا!«

آقــامعلمبههمراهمديرودانشآموزانبهميدانروســتارفتند.فضای
عجيبیبود.يکیسخنازتسليمداشتويکیسخنازدفاع!سيديحيی
میگفت:»میدانيمکهبازندههســتيم.اماتاريخچهقضاوتخواهدکرد!
مردمیترسوازماتصورخواهندکرد!گاهیبايدازخودگذشتتامردانگی
وجوانمردیبماند!اگرضربشســتنخورند،مانندمغولانشــاهدطلب

خواهندکرد!«
خواجهکريمرفوزهباشیکهازصحبتهایآقاسيدچيزینمیدانست،
برایآنکهحرفیزدهباشد،روبهمعلمکرد:»شاهدپسرکربلايیقربانآشپز

رابرایچهبايدطلبکنند!«
معلم: »زبانتبازشده.قبلًاحرفنمیزدی!خواجهجانسماقدرخانه

داريد!«
خواجه کريم: »بلهآقا،ديشبکبابخورديم!«

معلم:»کبابخورديد!«
خواجه کريم:»پدردراســطرلابکبــابديد!فرشخانهرافروخت،

کبابخريد!«
معلم: »خبحالاکهکبابخورديدوســماقهــمداريد،بروخانهو

مقداریازآنراکفدستتبريزوبازبانازآنبخور!«

حرفهایسيدبرایاهلفضلمقبولافتاد.همهمهایراهافتاد.خانهم
کهبهتريجقبايشبرخوردهبود،برایآنکهنهبامردممخالفتکردهباشد
ونهمنافعخودرابهخطرانداختهباشــد،بهعمارتشخزيدودوبارهآتش
قليانراروشنکرد!عدهایاماهنوزنمیدانستندچهکنند!سيديحيیو
آقامعلمبهتدارکمردممشــغولشدند.درحينکاربااينوآنمشغول

چانهزنیبودند!هرکسبهتمنايیبود!
غروبازپناهديوارفروريختةآبادیدرحالخودنمايیبود!مردمباهزار
زحمتديواریچيدهبودندوآمادةتيراندازیبودند!اذانشد.همگینماز
راخواندند.افرادیکهبهتپههایمجاوررفتهبودندتاخبربياورند،آمدند.
بالاخرهزماندفاعفرارسيدهبود!نيروهایانگليسیکهازاوضاعمطلعشده

بودند،بیاعتناازکنارقلعهگذرکردندورفتندبهروستایمجاور!
شببهگفتوگووحماســهخوانیگذشت!فرداصبحهمةمردمجمع
شدندتاديوارفروريختهرابسازند.همگیدستبهدستهمدادندوديوارتا
عصربالاآمد.خبرهاضدونقيضبودند.عدهایازحملةنيمهشبمیگفتند
وعدهایازعطوفتقشــونانگليس!بههــرروی،زندگیدرقلعهمونيخ
جريانداشت.بازاربازارترشــدهبودورنگوبویراستهورستهاشپراز

آوایکرک)نوعيپرنده(وبویزعفران!
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